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یک خط ماهی 



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

خطکبوتریک

كنارتم
كهيكخطماهيميروي

...يكخطكبوتر
ومنهمبالطبعهمينطورميروموميروم

راستي خود را از اين همه بالا و پائين چگونه جمع كنم ؟ ...ولي
اينجامناهلهمينتخيلكهاهلتكهتكههايماستميباشم

!شما؟
نهولمكنيد

معمريعنيچهتازهدارمميفهم
كهسرگرممميكندبشقابپرندهايكهازجانبمهميآيد

ميآيدومينشيندآنجا
كليعجيبدرآمدوشدابعدهي
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تمامنيستهنوزكارمِا

تايكماهيمارابهدريامعرفيكند
...ويككبوتربهآسمان

براي محمد شریفی و باغ اناري یش
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منمگرچقدردستم

منمگرچقدردستم
كهبگويمشاعراينشعرم

وواژههاياورابهنامخودمصادرهكنم

دستمازناممزدبيرون
يهستيگفتتوقاعدتاآًنطرف

امامنبرايامتحانزدمبيرون
كهبگويم

منهستم
...خيليهمهستم

وشخصيتحقوقيدارم

بيزارم،ازشعريكهازتركيبجزءجزءتنتنوشتهميشود

!ميفهمي
شتممنتركيبيازنوازشومُ

!ميفهمي

ارمميفهمميعنيد...مـيفهمم

دستمهمينطورميگفت
چندمتردورترازچشمهايم

:ديگرباصداييكهميلرزيد...ميگفت

ايهمهعضوهايبدن...فتنهگريد
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وقتيباهمهرنگهايتانباهمايد

ديدوفتنهگربَ...ها
...اماميگذارمخربتابيد،تااسبوپرنده

صحنهبمانيدتاهمينطورروي
...چشمهاباآنمارمولكها
...گوشهاباآنموشها

دستميگفت
انگارشناوردرهرچهاشارهاش

:ميزدمومنفرياد
مـنمگرچقدردستم
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اوبهاشارههايشپيشترازمادلبستهاست
كلماتيرادرهمكندميخواهد

كهمغزراتكاندهد
كينهداردانگار

گوشكن
مندستم

خيليهمدستم
!؟نه...مستم

بردارم....تفاوترابردار
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سوسويتنتكهدرسوييحلميشد
آغوشتچندقلوميزائيد
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يكجملهيعادينيست»هخيريادشب«و

او كلاهش را در سياه مستي هم 
برايهيچلعُبتيبرنميدارد

گرچه گاهي جغجغه ي فلاسفه ي يونان در تنش 
خلخالدخترانخليجرامستميكند
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دموبازدمت*ودرننوي
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زيبايساسانيراخوابببيني

آمين

: ننو:گهواره*

یا یا هو    
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اينقاصدكآمدهيكروززندگيكندوبرود
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هيميپيچدوبهسويمنپرتابميكند
!سلام ...قاصدك
جامعه...مدرسه...مثلزنانگي...اينجا

يا اصلاً هر جا كه تو بگويي
دمنميدهدبهمن

حالا اين هوا را هي از بيخ بكن و بتراش 
وبگذاربرلبمِن

بيهودهاست
انگشتانمن...برنقشتنتِو

هوادرهوا
ياياهو

 فروزندهیبرا
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برايسنهايکوچکم

بياوببين
اينجاباسرمكهخاكميكنم
چهخوبگلبازيميكنم

اشياييدرستميكنموچه

بياوببين
ماهيوپرندهوخورشيد
ويكعالمهاسباببازي
برايسنهايكوچكم

كههنوزهمبازيهايخوبمناند

مواظبباش
فقطمواظبباش
سرمراسنگنكني

برايآدمبزرگا،هم
گاهيكهآينهبرآستانه

جاييميانسووسوسومستميشود
مراخاكميكنسرم

،هزارشكلبسازدنمتاازشكليكهم
مردمشوم...آنقدركهازمرد

خوششانميآيد
مناگرگورهمشوم

گهوارهجنبانمكودكياست
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و لالايي نادر و محمد و ليلا 
كهقدمهايشانپايبوتهي

مافرزندانايرانيم
آبشدند...گلهايخندانيم

سرموسنگنكني...ومواظبباشييكه

.......................
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روزنامهيدلمباتيتر
چقدرخستهام

!چقدر،چقدر،چقدر

روزنامهامروزباتيتر
كشتاردرعراق

مثلدومردكهنهكهازپسسِالهايبسيار
درچشمهايهمخيرهشدند

مهبارانبودو...وبعد
هيچكسكهنبود...و

امواتپنجتاشنبه



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

به قد يك بسم االله 
تويچشمهايجنخيرهشدهام

انگارمرگهمهمينطورياست
دستنميدهدبيشتر

آنقدرخيرهميشوم...آنقدرخيرهميشوم...بهسنگقبرها
كهقبولكنندتكهايكوچكازآنهايم

وچكبودنازآنهاهيچحرفينميآوردتكهايك
حتاازخودمبهخودم

سنگيمثل حالا كه همين هيسِ
بهاندازهياينكلماتپخشميشود

نداده...درمهايكهفرصتنميدهد

شايد،ازايناستكهخاليآنها
كناردستمانهيزنگميزند
امابههيچوجهحرفنميزند

يرهمشوبيااينقدرخ
سنگقبرهاخستهوعصبانييند

وراستميگفتشاعر
رازمراكسيداند«

)1(»كهازاينسوبهآنسويمبگرداند
آنسومچالهيباد

خط...اينسو،شير
لهيكمانشگهوارهرارهاچوآرشوآرشيكهبه...و

ميكند،تامرززندگيرارقمبزند
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ازاخوانثالث)1(

از شکل اشکال این شب 



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

معجونهواتكهازچينوماچينآوردهاي
درپيالهسرتبجوشد

وهرُيبريزددرخيرهگيام
وقلبمآنيازتپيدنكرويروبگرداند

وبشودجامينيلوفري
كه

پركنپيالهرا
ساعتونميشودوليتركيب

وهيسونميشود
يعنيبگذروبهپيچتاهيچ

هيچ...هيچ...هيچ
رفتهاي...برو

مار:يكهازشكلاشكالاينشبمميرو
بخورد...نيشميخوردبخورد

درنيشباديوانهگانيهزارسالهميمانم!من!من
ستنگاهملتمسشِانبهدستانملتهبمنا

وزنجيرهايشانرابازميكنم
وبعددرمراسميآئينيباآنهاروبهافقزنجيرميچرخانم

:!هيها!هيها...ميچرخم
)1(سوگوارانژِوليدهآبرويجهانند

آبرويجهانند
آبرويجهانند

!چي؟
؟كجانيستكهاينشعرعجيباست

پارهازبيراهآِمد،باپيراهنيپاره
كهپرازصدايشبوحيواناتاست
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وايافتادهامدرهيمهيسوزانهزارچشم
كهيكيهمچشمتونميشود

اگرهمميشود
يادمتورافراموش

اماّاينصداهنوزبريز
!هيس...وجواب ...

!هيس
وهيسيعنيبگذروبهپيچتاهيچ

دموبازدمش
كالبدترانقشميزند

لباسميپوشدميرود
قبضتلفنپرداختميكند

:وكميچشمچرانيوسكوتهايآسماني
!دوست...زنانقدبلندرادوستدارم

...؟...وباز !؟!
اين شعر انگار سر به سلامت نمي گذارد ...بله

از لابه لاي هر سطري كه مي گذرم 
هاينامرييميآيدگاپگاپپايسطر

ازشاملو–1
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دموبازدم

خوابيدهايوسينهاتدردموبازدميمست
بر بالا 

:وپائينحياتمنجوابميشود
!هوازي ...
!آبزي ...

!نه...عاشقاناينطورند
احساسميكنم

اشقشدع،روزهاوشبهايبسيارميتواندراينتخيلچادرزد
بيناميِبربلنديهايپِرانتزهاديداريبهراومثُلهمثلههايم

دعوتكرد

چشمنشستهامخوابتورا...بله...حالا هم
گرفتهامخودرا
:حرفميزني

بارانبود
هيچكسنبود
دوستتداشتم

برايلبهايتبوميكردم
همهجاراكهازتوپخشميشدهيچجا

جارابوميكشيدمهيچ
پريانبرفهايملكوترابرشانهامدستميكشيدند

چهرهاتدرچهرهاتدرچهرهات
مساويبامريمباكره

:و ...
*ايلويي،ايلوييلماسبقتني
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........ايلويي

ازاينتخيلآساننميتوانگذشت
بسياريكهازاينشعرردّشدهاند

روزهايزياديرادراينجااطٌراقكردهاند
........
........
........

!دموبازدمت
!دموبازدمت
دموبازدمت

ويكيازمنازاعماقخوابركابميزند
ميزد،

ودنبالهاشدوچرخهسوارانيازسنهايگوناگونم
:باآوازيهمراهپيشميآمدند

(**)مراببوس
رايآخرينبارب

كهميرومبهسويسرنوشت

بهارماگذشته
گذشته...گذشتهها
مراببوس

:آخرين كلام مسيح بر صليب*
پروردگارا،پروردگاراچراتنهايمنهادي:اـيلويي،ايلوييلماسبقتني
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ترانهمعروفگلنراقي**

 مانی    بوسیدنی می
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بهرحالبوسيدنيميماني
پرهلهله...عبورتابستانازصحناندامت

مست...سرخطخطوطچشمانت
وازهرجاكهبيجا

بسيار...هنوز،سايهونامهوطفل
...اينطورديگر...بله...بكهخُ

بوسيدنيميماني
چرانبوسماينهمهبوسيدنيرا

مارابرخورشيدتوينخهرهازبعبورزُ
گم حالاها ،و افتادن در عكسي كه حالا

وبرخواستنبخارهزارچشمازاندامت
آنقدركهبهورداشياءچشمبدوزيم

وسرَكنيماينشعرراازجاهاينرفتهيتو

ودرياهمچنانهمانجادور
توباشدهيشكلمتراكمبوس

واينكه
مانيبوسيدنيمي

)2(
لحظههاييكهبويعموميميدهند...بيا

كهفلج...بستهاستپايشانبهفكري
بيايي...تاتونرمهونرمهمحتاطازكوچهپشتي

.بيايي...آخچهحاليدارد
وسنهايزيبايفرارييم

كهجاييگمدرحواسمپرسهميزنند
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وبعددستدردستهمبرقصندو...بيايندوهمديگرراپيداكنند
وبعدهركسيبرودسرَجِايخودزندگياشرابكند...بخوانند

زنگ
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مچالهاززنگساعت...صبحبيرونميكشدت٧زمختدستهايِ
نميتوانيدرخودتبايستي

نميتوانيدرآينهبايستي
...نميتوانيدربلهونهات

...ايسرموـ
خياباناززيرپوستتنمنمميبارد

خيسميشوي
...آدمها...ماشينها...ازاشياء

!مـگركجابودهام؟
تمامشبدرماشينخوابمميچرخيدموشستهميشدم

ايندلكِهنهراچقدربشويم
...؟...پاك نميشود...نه!

صبح٧
حاضري

يصندل
ودستيكهازدرونسرت

حشرهكشميزنددرسرت
وحشراتكهوزوزميكنندونميكنند

!دـربست

کمی بالاتر از افتادن 
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دارد،بازتصاحبمميكنددرابعادنقشهاي
بهطولوعرضيكدقيقه

تابگيرد،آنيافتادنمرا
وبعد بيندازد كمي بالاتر از افتادن 

...فقط كمي بالاتر از افتادن...بله

چرانگويم،قشنگ:مثلبرشيتميزازآن...بگو...بگو...ها
»با«و»تا«و»و«مرديمبهوتيامعصومدستدردستِ

روبرويجدوليخاليميايستد
واوكهجدولبرُاست

ومسلمآرًوبروياشغالبرُ
ميكندباسرفههايخشكشوقترايادآوري

!ميبيني
اينمضمونچقدربهدرددِمبهبازدمزدنميخورد

.................
بهخصوص

كه حالا همه چيز در هيچ چيز 
دريكدقيقهميرودوتمامنميشود

چهپرانتزيبارزده

)١(



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

اينكهاينزنچهپرانتزيرابارزدهاست
مسلمابًهمنهيچربطيندارد

 آرام آرام عطر تيز ملاقاتش را دارد
بانجوايغريبپوستمانتيزميكند

!نگاه
هيچدربندايننيست

چقدرسانازدخترمحلةبيستسالگيمرا
كناينتاكسيميكندكپابرف

خصوصكهنمنمباران،ديگررمانتيكنميزندلال

!آقا
!ايستگاهبعديمنپيادهميشوم

سيگازميدهدتاك
:زنازمندرخودش،خودشراميگيردو

انگاربينمايكانساندوجنسيونامريياست
رواديددورويدادراآنتنميدهديككهبا

كهميشنود؟
كهنميشنود؟

بيپارازيتوخشخشموشهايالكترونيكي
كهميشنود؟

..............
.............

.يديمرس
سيگارودكهيروزنامهفروشيسهو



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

بهتهكفشمچسبيده)قير(وپاككردنسايهايكه

)٢(

باقيراهخيابانباخندههايهيستريك
هينامقديمشراازمنميپرسد

ميگويموميخندد
نميگويمونميخندد

درختانكاجصدساله
!ساعتچنده؟...ميپرسندآقا
!با كلاغ كه نه  با پرنده اي مهاجر قرار ملاقات داريم ...

!ـ ملاقات 
منكهازايننوعديدارخيليوقتباكسينداشتهام

خيابانميخندد

خندههاييكهازمنميپرسندچراميخندد
گامنرسيدهبهخانهيدوستمومنچند
:پيشازاينشعرميبينمدوبارهاز

:زميتواندهمانباشدكهبودامرو

:حسينمنزويسلطانغزلمعاصرمرُد

زنيكهصاعقهوارآنكردايشعلهبهتندارد
*مندارد)خرمن(فرونيامدهخودپيداستكهقصد



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

65ازحسينمنزويشوكرانوشكرص*

تمامقصه



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

...دار...يار...بار...كار
...همههمديگررانيشميزنندكهزهري

كه مبتلاي هم بشوند 
وتمامقصههميناست

!باورنكن؟

...ودوئلگِهوارهوگور
واينكههيچوقتديدنازاينجانداشتمكهازخودمبخرم

...و

وبکچوبوچ



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

وبكگاهيميآيدچجايخالي
چاقوتپلومپل...مينشيندبرهمينصندلي

قاهقاهميخندد
چوبكدرجوبهايشسوخت...رقجرقج

خاكسترشرابهشبي
كهدرياتوفانيبودوريخت

همشدندجوگوروگهوارهگي
يدگيهايازليوابديهمماندندبسكهخيرهدرپيچ

ميمانند

شبيكهدرياتوفانيشد
انتريكهلوطيشمرُد
آنجاكهنه...اينجاكهنه...درجايخاليچوبك

گمكنراگورت:جاييكهنيست
:سطربهسطرازسرمواشد

داريسرمراگرمميكنيپيرمرد
...مخصوصابًااينپيالهكهگاهيباخود

چوبككهگورشراگمكرد
وگورشرفتجاييخودراحلقآويز

!بهدرك...بـهدرك

بعدباگهوارهاشبيشتردوستشد
همديگررادركميكردند

سالكهازهزارسالشگذشت٨٠و
كهازسويبيسويبوشهرچشمانشسررفتوقارهآمريكا



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

ريخت...ريخت...ريخت...و
جايخالييشدركوچههايبوشهر

در راسته ي خيابان انقلاب و كتابفروشي ها 
:گاهيكهميرفتباخودبهفكر

!همينطورياگرخاليبمانممثلجنبهتر
رمكنندميترسمازاينكهچطوريپُ

سالازهزارسال٨٠كردممنكهخالي
وآتشزدمبهداروندارم

.............
............
............
جرق...جرق...جرق

چوبوچوبك
دراينشومينههمميسوزند

درزمستانيكهاخوانبلندميخواند
وبعدجايخالياودستدردستبورخسميآيد

:انياستايرباعصاييكههزارويكشب

توهماگرچشمهايتراببندي
...شايدفيلميببينيكه

اين فيلم بالاخره اكران مي شود 

)نامه اي به شعرم به مورخۀ هیچ (ازبازازشعر



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

...چهميگويي؟آساننيست،بهخداآساننيست!شعر؟...واي
ترقمميفصلهاازچرخيدنسرتدرآتشگردانگهوارهوگور

سطريكهميگويدمنشعرم،دروغميگويد،!ميتواني؟...خورند
توبه.بيشازآنكهاوبهتوخيانتكند...امانتنيستخيانتاست

.فجيعترينشكلبهاوخيانتكن
كسيزيرسرتبلندشدهاورابهمن...بگوزيرسرتبلندشده...بگو
و...او هم سطريست شايد لايق نوشتن       ....گوخودترابهمنب...بگو

صداقتاينجادرچپوُراست...وليتوخيانتكن!نه...ياشايد
!بزن...خيانتكردنبهسطرهاذرهذرهرقمميخورد ش...بشكن... آت

بگذارتركيبگهوارهوگورت،مادهترينهوارابهزيررانخود...بزن
مثلسگبويشرا...چشمانمادهترينهوازبونتبكنديااگرنه.بگشد

(بالا  ...بالا   ...ميارزد... بعديكروزاحساسميكنيسطريكه!
وهيپاسميدهدبهسطر.خودبهخودنوشتهايسرتراكندهاست

وـسطرديگربهسطرهايديگر اينبازيازهزاركهپيشترشد...ديگر
ميآيد:وصدايي...چرانيامد!؟...رتكونگرانميشويس
.شايدهمنيايد...وصداييديگر

شتر...راستی چرا 



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

پرندگان...اشياء...جايخاليچهآدمها
بيشترشتر...وازحيواناتشتر

...؟...چرا راستيچرا،شتر؟!
...لهاجنگ...ميبرندمراآنسويدرياها

پستترها...پيشترها...كجاها....چهجاها...بيابانهايداغ
اينبازيراازخودمهمبيشتربلدم

امروزسايهامميگفت
هايم،قدوقوارهدرسنهايمختلفدرخيابانديدميبسكهاززياد

وهيبهكوچهيعليچپزدم
كهزجرشانتويچشموگلويمنخورد

منتركدارنداز
تدارند..ر..ونف

آهدلمميخواد
بازيكيازسنهايتلخمجاربزند

گمكردراگورش
پيداكردراگهوارهاش

!لعنتي
زيرزيركيميميرهتابازبچهبماند

وخطبرايشاولخطباشد

!جاربزن

غمدارد...  این هند 



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

تبمكوكدستهايماست
نمچرانز

بادستهاييكهيكآسماندريايند
ميزنم،ميزنم،آتشيآنقدر

كههندبريزدازشانههايم
........آسماناينهمهتنهاروسپيِ،برشبيكهستارگان

هندميريزد،چراتبميزنم
مسلمان...سيك...آنقدركهسطرهاييازبودا

باهمميخوانندوميرقصند
نازاينهمهرنگدررنگكورميشوموم

اماّچطوريبگويم
اينهندغمدارد
بوفكوردارد

كهچشميپرازتفاوتخوآ
وپيراهنيپرازسيلدارد

ومنكهدستخودمنيستكههندميزنم
ميگيردم،هواييكهورقميزندخونمرا

مهسالومندردميكشمباابرهاييمسلولكهاينه
دردستانمسكوتكردند

وباستارگانيايدزيكهبهسرانگشتانمميريزند

درشبيازشبهايتابستان
درميخانهيستارهيونوس
باتبمكهكوكدستهايماست

كهخدابيايدپايين....ميزنمآتشيآنقدر
وكميدورتربايستد

گريهكندموچشمدرچشم



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

)(
سطر بالا دم نزد

هميشهايدارمشيِبااينكلمهسطركِ
اوازلحظههايبعدميكشد

منازلحظههايپيشميكشم
بعدباهمآشتيوقهرميكنيم

........وازاينطوركارهاكههميشههستونيست
عجيبيدارندكلماتتمرينهاي

غريبيدارند...عجيبكلمهيخوبينيست...نه
گاهيميآيدمينشيندبرهمينصندلي

مراميزندبهپريزينامريي
تابكشدازبنگلويم

تصويرهاييكهيكعمرديدهونديدهام

زيباييدارمتظاهرِ،ازاينتجاوز(
ونددارمدمهاييكهنميميرند،گمميش

( )
سطر بالا دم نزند 

خيليبزند بزند بزند شايدروزي
كلمهايكهدوستيودشمنيبيحديبااودارم»شده«

لابه لاي تنم
قوزوسردركتكردهميگردد

ازهزارانسالقبلميآورد........ودهانوچشمهايي
وميگذاردرويميز،مثليكبطريشرابقديمي



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

باآنيكيو
بهمردههايمسرميزنم

بازندهتريننفريكهازخودسراغدارم

هستند....عجيباصرارهالغتنامه



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

برايمنظريكهشعرهايفراريداشت
...ومازيارنيستانيهمراه

گنجشک...شبا
عقرب...روزا

!فرار؟

فرارچشماننافذخودرادارد
چشمانشميگيردكسيراآنقدر

مداشتممنمگردُ:كهبگويد
!داشتم...داشتمنـداشتم ...

.....و...يار...دار...قرار...فرار...ها
ولشكن.......وچي

:اينشعرازجاييقراراست،پشتصحنهيشعرديگريباشد
)دخترفراري(

ذيلهيچمحبتنديدههموكهازصدرتا
سختعقدهاياست

يهپارچههيستريكه...بهقولاونياروريشبزي
يپاركگنجشكهشباتو

روزاعقربه

بـنويس
بـنويس23ـ1ـ



اتاقی که لزوما مرکز جهان نیست___________________________________

پشتصحنهرابنويس
اتوبوستختهگازتجسمعريانايستادهبرنوككوههاراپخشميكند

!فرارنه:رويدامناوهرويفراردخترككهمثلطفليخوابرفت ...
اين عروسك من است نامش هم هيلاست 

!ـ هيلا ؟
سمتوچيستا...بله

خـونهيعمهجونينيمومـنسارايممـيرمتهرانب ...عملكنم
!وتو؟

!مندانشجويم ...
...تودلشادامهميدهد(( !ارواحعمهت)

دماغمنقلميه
هربوييراخوشگلميكشد

رئالرئال...اولااون
سـؤرئالآحالا  ....نقدرسؤرئال

اليداردنميدونيچهح
:اينواينعروسككهتويپاهامخوابرفتهميدونه

دخترفراري
............
..........
٧ساعت

اتوبوسوترمينال
باعروسكشپيادهميشودكهودخترك

:وتهرانكهچندكشيدهتويگوشاوميزند
:رامولرزانبهعروسكشبگويدآات

يميمنيكدخترفرار
اينجاهمتهراناست



_____________________________________________محمدحسنمرتجا

ندارم...قیمت ...من

سرمراكجاقلدادهايد
سرمراپسبدهيد

اينجاهرتكهكهچيدمانشما
گوروگهوارهميبرديشِدندانهايمرابهحرفكِ

نميخواهم...
ومنپسرخوبگوروگهواره

نهنميخواهم...وشاعرسايهونامهوطفل

!كارت؟
!لوح؟

!سكه؟
!قيمت ...

منقيمتندارم...نه
ناممكناراينپرانتزالكيننشسته

بروم،باسرهايمخلوتكنم
تاببينمچندميارزم

مردازدرپشتيرفت
ناماولوحوسكهراگرفت

!چراوكجابود؟...بردجاييكهكسينميدانست

هواتاريكبود
بارانميباريدريز
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ريز
...................

بليتآسماندرجيب
فرصتيفراهمشدهبود

زمينرادرغوغايدستفروشهابگردد
و فعلاً

هيچبهسفرفردايشفكرنكند

.هيچ



:ازمحمدحسنمرتجامنتشرشدهاست

١٣٧١انتشاراتروشنگرانترسرودههادف
١٣٨٠انتشاراتنيمنگاهمثلههاهاجراييجهنميازمثل

١٣٨٣لاانتشاراتشووبيدارميبينم
١٣٨۴انتشاراتبوتيماراتاقيكهلزومامركزجهاننيست

:زيرچاپ
نقدونظر متنهايمتوازي


